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  كلمات: زنانگي، نمايشگري و آفرينش در رمان بازيگر
  بازي آخر بانو 

  * مونا هوروش

  دانشگاه الزهرا ،استاديار زبان و ادبيات فارسي
   چكيده

زنانگي در روايت و  امروز ايران، توجه به مفهوم يكي از نيازهاي اساسي نقد ادبي فمينيستي
بازي كاركرد بازي در رمان  در اين پژوهش، قابليت ادبي مضاعف است. عنوان بازنمايي آن به

ويژه  كاوانة پساساختارگرا، به نوشتة بلقيس سليماني با استفاده از خوانش روان آخر بانو
 ايي سوژة زنانةاي تقليد، تفاوت و شكوفه  هاي فاز آينه و زنانگي لاكان و نظريه نظريه

هاي آگاهانه و  بانو، شخصيت محوري رمان، در بازي ايريگاراي بررسي شده است. گل
پوشاند كه از ديدگاه ايريگاراي، يگانه راه مبارزه با  ناخودآگاه خود، به روندي جامة عمل مي

رانه از اين گفتمان و گشودن كا محور است. اين راه مبتني بر تقليد خراب قدرت گفتمان نرينه
پايان  بانو در كوششي بي گوشانة فضايي جهت زايش مفهومي جديد از زنانگي است. گل بازي

شود كه گاه موفق است و گاه ناموفق؛ گاه  هايي مي براي شناخت و پرورش خود، درگير بازي
آن  ،كارانه يد خراببخشد و گاه با تقل ساختار فكري جامعه را مشروعيت مي ،وار با تقليد آينه

راهي براي بروز  ها، از طريق بازي تدريج شد. در اين روند آزمون و خطا، بهك چالش مي را به
شود. بازي آخر بانو كه بازي با  شيء و كالا) باز مي اي انساني (و نه عنوان سوژه بههويت زن 

ژه، با درهم بانوست. او و نويسنده در مقام سو روايت است، درواقع، شروع پيروزي گل
  كنند. آميختن تقليد و خَلق، زنانگي خود را در فضايي آبستن از خلاقيت و آفرينش شكوفا مي

، بازي، بازي آخر بانو ي،اايريگار لوس لاكان، ژاك زن، شناختي، روان نقد هاي كليدي: واژه
  .نمايشگري

                                                                                                                   
 mona.hoorvash@gmail.comنويسندة مسئول:  *

  1/9/1393تاريخ پذيرش:     13/3/1393تاريخ دريافت: 
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   . مقدمه1
هاي اخير، به  در دهه هاي ادبي و هنري است كه ادبيات داستاني معاصر يكي از عرصه

اند با خلق آثار  نويسان زن موفق شده حضور زنان در آن بسيار توجه شده است. رمان
مجامع ادبي كشور  هاي ادبي، جايگاهي شايسته در  ارزشمند و درخشش در رقابت

نقد رونق يافته  ةدر حوز ترها بيش هاي آثار آن مايه ها و درون كسب كنند و بررسي سبك
كه  دارد زيادي يها بودها و ضعف كم نقد ادبي فمينيستي ايران هنوز ،ين حالاست. با ا

گرايش به  ،هر اثرممتاز هاي  ويژگي واكاويمنتقدان بر نداشتن ها تمركز  ترين آن مهم
اي از نقدهاي  نگري است. البته، اين سنت بر بخش عمده يهاي عمومي و كل بندي جمع

يست؛ اما در بررسي آثار نويسندگان زن آسيب ادبي حاكم است و مختص آثار زنان ن
  كرد بيشتر مشهود است.  اين روي

جدي گرفتن زنان در ادبيات چه در ايران و چه در غرب، سابقة زيادي ندارد و 
هنوز در  -بودند فاقد خلاقيت و تكنيك كافيدر آن نويسندگان زن  كه -ديدگاه پيشين

و گاه منتقدان وجود دارد. نگاهي به زبان و هاي زيرين ذهنيت بسياري از مخاطبان  لايه
شود، بيانگر آن است كه  لحن نقدهايي كه در ايران بر آثار نويسندگان زن نوشته مي

هاي ادبي شاخص اين آثار را  راحتي توانايي تحسين ويژگي بهبرخي منتقدان هنوز 
بعد اجتماعي هاي جنسيتي يا بيان  ندارند و در نقدهاي خود با تأكيد بر تحليل كليشه

كنند. با كنار گذاشتن  آثار، از پرداختن به جزئيات آفرينش ادبي نويسنده امتناع مي
ماند كه به بررسي عمقي و  باقي مي اي سطحي و ژورناليستي، نقدهاي اندكيه تحليل

پژوهشي آثار نويسندگان زن پرداخته باشد. در بين همين نقدهاي معدود نيز، اكثريت با 
نويس زن  اي آثار چند رمان بندي و بررسي مقابله ت كه به دستههايي اس پژوهش

ابراهيمي و ذاكري، ؛ محمد1387زاده،  نمونه ر.ك: ولي(براي اند  زمان پرداخته صورت هم به
بسياري از «ها ايجاد اين تصور است كه  . نتيجة ناخودآگاه چنين روشي در بررسي)1389

: 1390آهنگر،  (دشتي» نويسند ند و مانند هم ميانديش نويسندگان زن ايراني مانند هم مي
توانند به نياز اولية  نمي اند؛ اما توجه و مهم درخورگونه نقدها در جاي خود  . اين)58

در  زنانگيه تبيين جايگاه نويسندگان تواناي زن و توجه به كاركرد ادبيات زنان ك
  صورت مجزا پاسخ دهند.  تحليل هر اثر است، به



 167    بازي آخر بانوكلمات: زنانگي، نمايشگري و آفرينش در رمان  بازيگر          28ة / شمار7سال 

كاركردي ويژه و كليدي » زنانگي«ش واكاوي رماني است كه در آن هدف اين پژوه
دست  را به جايزة ادبي اصفهانبااينكه  ،نوشتة بلقيس سليماني، بازي آخر بانودارد. رمان 

نقدهاي معدودي كه درمورد آن نوشته شده، روشني ندارد و در  ، جايگاه ادبيآورده
ه است: استفاده از زنانگي (و نه زن فرد آن مسكوت ماند هاي منحصربه يكي از جنبه

هاي  كنندة كل رمان. منتقدان چه در تحليل دهنده و هدايت عنوان عامل شكل بودن) به
زن بودن و اثر و نقش زنانگي شخصيت اصلي  ،پژوهشي چه در مقالات ژورناليستي

در  ).1392 ؛ شهريوري،1385(براي نمونه ر.ك: بيزكي، اند  طور كامل ناديده گرفته رمان را به
و حتي به  نسيت نويسنده يا شخصيت اصلي نيستاين اثر، زنانگي فقط معطوف به ج

از  در تمام عناصر و اركان رمان (اعمشود؛ بلكه  بازنمايي مشكلات زنان محدود نمي
ت ملموس تجلي صور نهايت از طريق روايت بهساخت و سبك) جاري است و در

نظر از  و صرف تبديل كرده رماني متفاوتا به ر بازي آخر بانو يابد. اين ويژگي مي
داده  برانگيز قرار هاي تأمل گذاري آثار ادبي، آن را در زمرة رمان معيارهاي ديگرِ ارزش

   .است
هاي بلقيس سليماني است،  گانة بازي كه اولين رمان از مجموعه سهبازي آخر بانو 

 كند بانو را روايت مي گلنام  دختر روستايي باهوش و پرتلاشي بهظاهر سرگذشت  به
بودها و مشكلاتي كه زن  پنجه نرم كردن با كمو كه در مراحل مختلف زندگي با دست

دست دادن چيزهاي زيادي همچون عشق، اند، و با از براي او ايجاد كردهبودن و فقر 
ظاهر  . اما اين روايت بهيابد مي سوي موفقيت كم راه خود را به ه و فرزندش، كمخانواد
رنگ اين رمان  كند. پي پيدا مي شود و تغيير ه، بارها در طول رمان نقض ميساد
از عنوان  تر از آن است كه بتوان آن را در چند سطر خلاصه كرد. تر و پيچيده لايهچند

دهي به ساختار و مفهوم  در شكل ي ويژهجايگاه »بازي« موتيف توان فهميد كه رمان مي
ترين ابزاري است كه رمان براي بازنمايي  مهم اين موتيف ،آن دارد. از سوي ديگر
شود  هاي آغازين رمان، خواننده متوجه مي كند. از همان فصل زنانگي از آن استفاده مي

هاي خود در  ويژه نقش روست كه بسياري از مفاهيم، افراد و به كه با شخصيتي روبه
به  هتر رمان لازم استگيرد؛ به همين دليل براي فهم ب خانواده و جامعه را به بازي مي

   .شودتوجه  كاركرد بازي در آن
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الگويي و  كاوانه، كهن اي است داراي ابعاد مختلف فرهنگي، روان بازي مقوله
در قالب مقاله ممكن نيست. پژوهش حاضر كوششي  ها همة آن اجتماعي كه بررسي

فاهيمي گيري شخصيت زن رمان و ارتباط آن با م است براي فهم كاركرد بازي در شكل
كاوانه  چيز از ابزار نقد روانقدرت، و در اين ميان، بيش از هر مانند هويت، زنانگي و

مثابة  و تعريف او از زنانگي به 1استفاده شده است. نظرية فاز آينة ژاك لاكان
و همچنين  3در نظرية تقليد2نمايشگري، و بازنگري اين نظريات توسط لوس ايريگاراي

كند، به درك موقعيت زن (در اينجا  كه جامعه به زن تحميل ميهايي  تحليل او از نقش
توان در كارها و  گاه مي كند. آن بانو) در جامعه و روابط او با اطرافيانش كمك مي گل
هاي فرايندي را ديد كه ايريگاراي آن را تقليد  هاي اين شخصيت داستاني نشانه گفته

 5محوريِ برابر نرينهراه شروع ايستادگي درعنوان تنها  نامد و از آن به مي 4كارانه خراب
   كند. گفتمان غالب جامعه ياد مي
، لازم بازي آخر بانوها در  تر اين مفاهيم و بررسي نمود آن پيش از توضيح دقيق
شده بر اين  شده بر اين اثر نگاهي بيفكنيم. تعداد نقدهاي نوشته است به نقدهاي نوشته

ست و اكثر نقدهاي موجود نيز با پرداختن به كليات، به رمان بسيار كمتر از حد انتظار ا
خصوص به كاركرد بازي در ارتباط با شخصيت زن توجه اندكي  موتيف بازي و به

بانو سخن گفته شده، تعدادي از منتقدان او را  اند. آنجا كه از زن بودن گل نشان داده
اني سلطة مردان و تحت اند كه قرب يافته) 1385(محمدي، » ساده و تأثيرپذير«شخصيتي 

تأثير گفتمان مردسالار است و شواهد و نكات زيادي را در دفاع از اين ادعا مطرح 
آنكه احتمال بازي بودن آن شواهد را درنظر بگيرند. منتقداني هم كه او را  اند؛ بي كرده

 ناگزير ازشود و  بينند، معتقدند درنهايت مقهور قواعد بازي مي بازيگري باهوش مي
   ).1386(حميدي پارسا،  اعتاط

ها  گيري بازي بانو در شكل شايد يكي از معدود مواردي كه در آن به نقش فعال گل
باشد كه با استفاده از  روزنامة شرقدر  )8: 1392(اشاره شده، يادداشت نادر شهريوري 

ولي در  .داند بانو مي هاي نيچه، آن را نشانة قدرت و شعف گل مفهوم بازي در نظريه
بانو درگير  هايي كه گل بانو توجه نشده؛ حال آنكه بازي اين تحليل نيز به زن بودن گل

تر، آخرين  شود، مستقيماً برخاسته از جايگاه او در مقام زن است. از آن مهم ها مي آن
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 -شود نشان داده مي گونه كه در ادامة پژوهش آن -بازي رمان كه بازي با روايت است
محوري است كه اقتدار  وزي دربرابر زبان و تفكر نرينهسوي پير قدم بزرگي به

  شود.  دار نمي شمولش به اين آساني خدشه جهان
هاي ايريگاراي كه كمتر در  كارگيري نظريه اهميت مقالة حاضر اين است كه با به

شود، به بررسي ارتباط زنانگي و بازي و كاركرد آن  ها استفاده مي نقد ادبي ايران از آن
، هم بازي آخر بانودهد در  پردازد. اين پژوهش نشان مي ر و محتواي رمان ميدر ساختا
ها شكوفايي هويت زنانه  ورد نهايي آناند و هم دستا هايي زنانه ها بازي خود بازي

. بنابراين، براي درك صحيح رمان شود تبلور ميمگوشانة رمان  است كه در ساختار بازي
هاي جنسيتي  مسئلة هويت زنانه و نقشگرش آن به چگونگي ن بايد به ،پيش از هر چيز

  موجود در جامعه توجه كرد.

  ها ها و نقاب . نقش2
گيري  بر شكل 6محور از تأثير گفتمان نرينه ي جالبديدگاه لاكان درمورد زنانگي توصيف

گويد كه چگونه طفل با ديدن تصوير  شخصيت است. لاكان در نظرية فاز آينة خود مي
گيري مفهوم هويت،  شود. به اين ترتيب، شكل ه سوژة انساني تبديل ميخود در آينه، ب

و » پارچگي توهم يك«است كه  7»تصوير انعكاسي«خارج از خود طفل و مبتني بر 
سالي هم به  و درك فرد از هويت خود تا بزرگكند  مل بودن را در طفل ايجاد ميكا

كند كه  لاكان تشريح مي ،ينهمچن ).Lacan, 2001: 2- 5( يابد همين شيوه ادامه مي
تصوير انعكاسي فقط تصوير درون آينه نيست؛ بلكه هرچيزي است كه انعكاسي از 

طوري كه در آن بازتاب چيزي  سال) را به او بازگرداند؛ به خود كودك (و بعدها بزرگ
پارچگي در فرد شود.  از هويت فرد بر او آشكار شود و مانند آينه باعث ايجاد حس يك

گيري ذهنيت  هاي اوست كه در شكل  و واكنش خندمثال لاكان، نگاه مادر و لباولين 
است كه نقش آينه را براي » ديگري«نوزاد درمورد خودش بسيار مؤثر است. مادر اولين 

كند تا انعكاس  هاي مختلف استفاده مي»ديگري«كند؛ اما بعدها فرد از  كودك بازي مي
كاوي لاكاني،  جه به محوريت سوژة مذكر در روانبا تو ها بيابد. حضور خود را در آن

براي مردان  گيرد يب نيست كه زن نيز ياد مياغلب زن است. بنابراين، عج »ديگري«اين 
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نمايي،  اي كه با بزرگ بلكه آينه كار، اي درست هم نه آينه شود؛ آن در نقش آينه ظاهر
 :Irigaray, 1985 b(آورد  وجود مي ارچگي بيشتري در مرد بهپ احساس امنيت و يك

محور كه از دريچة چشم مرد به  بنابراين، در نظام فكري مبتني بر گفتمان نرينه ).187
  اي انساني. نگرد، زن فقط آينه است، شيء است و نه سوژه دنيا مي

 8فالوسگيري مفهوم  لاكان معتقد است با ورود كودك به دنياي كلمات و شكل
كه خود  يابد درمي ر ساخت هويت سوژه، كودكعنوان يكي از مفاهيم اساسي د به

شود، هويت خود را بر  خوانده مي» نامِ پدر«داراي آن نيست و با انتساب آن به دالي كه 
است. در  9نداشتندهد. بنابراين، مدلول واقعي فالوس،  مبناي نداشتن فالوس شكل مي

به يك «ي بين تظاهر انتخاب زند؛ دست مي به انتخابي ذهني چارنا اين مرحله، كودك به
 »فالوس  براي پنهان كردنِ نداشتن ]...[ "تظاهر"يك «، 10»"داشتن"و يك  "بودن"
)Lacan, 2001: 221(ديگر، ارتباط كودك با فالوس در قالب يك انتخاب  . به عبارت

كنندة جنسيت كودك است: انتخاب بين تظاهر به  گيرد كه نتيجة آن تعيين شكل مي
ز داراي فالوس است (انتخاب مردانه) يا تظاهر به اينكه او خود اينكه خود كودك ني

فالوس بودن است (تظاهر به اينكه او  نمايشِانتخاب زنانه . فالوس است (انتخاب زنانه)
خواهد داشته باشد) و با توجه به اينكه فالوس دالي  مرد مي آن چيزي است كه پدر/

دهندة چيزي نيست  است كه نشان زنانگي نمايشي است،نداشتن است كه مدلول آن 
)Homer, 2005: 95 .(  

كند.  استفاده مي 12جوآن ريوير 11در تكميل اين نظريه، لاكان از نظرية بالماسكة
رفتار با همكاران كاوي شخصيت زنانِ موفق متوجه شد كه اين زنان در  ريوير در روان
كنند. او اين  كيد ميميز بر زنانگي و نقش زنانة خود تأآ اغراق يطرز مرد خود به

گيري و  هخواند و معتقد است كه دليل اين رفتار، ترس از جبه مكانيزم را بالماسكه مي
 ,Riviere( ايجاد مشكلاتي در محيط كار است ،تبع آن حسادت همكاران مرد و به

لاكان با تعميم نظرية ريوير، اين ويژگي را به زنان موفق و محيط كار  ).306 :1929
  ). Homer, 2005: 101(بيند  داند و كل زنانگي را يك بالماسكه مي منحصر نمي

 پاية تظاهر است، نه ادي و برطور كلي، امري قرارد نظر لاكان بهبنابراين، جنسيت از
شده  تعيين ذاتي و بيولوژيك. جنسيت انتخابي رواني است براي پر كردن جايگاه ازپيش
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ن و استعارة . اما تظاهر زن به فالوس بود)98مان، ه(جايگاه مردانه يا زنانه  13براي سوژه:
ند بازيگري كه تر است؛ مان د درمورد هويت زن، اين تظاهر بنياديده بالماسكه نشان مي

اي  ؛ اما فقط همان نقاب است كه وجود دارد و پشت آن چهرهزند نقاب ميبه چهره 
صيف آن وجود محور، امكان درك و تو كم در زبان و تفكر نرينه نيست (يا دست

آنكه تعريفي  ندارد). زن همان آينه است يا همان نقاب و زنانگي، خود نمايش است بي
آن نمايش وجود داشته باشد. در دنيايي كه كلمات و تعاريف تفكر را شكل  بازيگراز 
كند. آنچه باقي  دهند، اين بدونِ تعريف ماندن، زن را از جايگاه سوژه دور مي مي
كند، با واژگان  عنوان شيء و كالاست و براساس نقشي كه ايفا مي زن به ماند، كاركرد مي

  شود.  مربوط به كالا تعريف مي
بانو، لازم است از  درمورد روند بازي گل همين دليل، پيش از سخن گفتن به 
هاي آغازين  دست آوريم. در فصل به ي صحيحدرك ،كند كه او ايفا مي اي هاي زنانه نقش

عهده دارد؛ طبق تعريف ايريگاراي، اين نقش  مشخصاً نقش باكره را بربانو  كتاب، گل
س نظام ازدواج در گيرد. تبادل براسا درنظر مي 14اي دختر را كالايي با ارزشِ مبادله

گيرد و در روند اين تبادل، زن  و بين پدر و شوهرِ دختر صورت مي جامعة مردسالار
بانو (در اين خانواده  مادر گل ).Irigaray, 1985 b: 186(شود  گذاري مي (دختر) ارزش

محور است  هاي نرينه گيرنده، سرپرست، نمايندة جامعة پدرسالار و حامي ارزش تصميم
اي براي وصلت با مردي  اي نقش پدر را برعهده دارد) دختر خود را طعمه گونه و به
اش جذب  هسمت خانواد بيند كه از طريق او بتواند قدرت و حمايت بيشتري را به مي

درنظر  زمان و در كنار هم هاي موجود را هم كند و با زرنگي خاصي، تمام احتمال
عنوان آخرين راه چاره  بانو، او را به . باوجود تأييد نكردن حيدر، پسرعموي گلگيرد مي

 همان سعيد، معلم جوان روستا، را از. )73: 1384(سليماني، دارد  در بيم و اميد نگه مي
پذيرد و با او  اش مي بانو و خانواده ن راه نجات احتمالي اما غيرمطمئنِ گلعنوا آغاز به

وضوح  بانو، رهامي، به رفتاري محتاطانه دارد. دربارة خواستگار قدرتمند و جاافتادة گل
در  فروشد. مادر آگاه است كه كند و او را به قيمتي مناسب مي بر سر دخترش معامله مي

اي بيشتري برخوردار  قشر خود از ارزش مبادله ميان دختران همبانو در  گل ،بازار ازدواج
زند. جالب آن است كه خواستگاري  خجالت، بر سر قيمت او چانه مي است و بي
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ها را تند از توي كفة  مادرت اسكناس: «شود برگزار مي بانو در دكان مادر رهامي از گل
شيربها رسمه، ولي هر ": ترازو برداشت و جايي زير آن ميز لكنته پنهان كرد. گفت

(سليماني، » "بانوي من قيمتش خيلي بالاتر از اي حرفاس دختري يه بهايي داره. گل
1384 :207 .(  

چشم خريدارهاي دخترش،  وبيش به يك چشم، به مادر هر سه خواستگار را كم
بانو،  بانو به اين سه خواستگار بسيار متفاوت است. در نظر گل بيند. اما نگاه گل مي

؛ دهد هاي هميشگي پيوند مي نقشت كه او را به همان جايگاه و حيدر لنگري اس
 .پسندد نمي را حيدر براي مطالعه و تحصيل، هرگز شاشتياق همه  بنابراين باوجود آن

رفت است و با  اي نوپاست. او پل ارتباط با دنياي دانشگاه و پيش سعيد معلم و نويسنده
بار در موضع قدرت   بانو، او را براي اولين به گلهاي خود  دادن نقش منتقد نوشته

بانو  گل سعيد، اميد به دگرگوني وجود دارد؛ بنابراين در كناردهد.  گفتماني قرار مي
بين رفتن شود. با ناپديد شدن سعيد و از كند و شيفتة سعيد مي مي حيدر را قاطعانه رد

گيرد و خود را  مي در پيش فعليبرابر رهامي موضع منبانو در ميد به ازدواج با او، گلا
طور وانمود  كم در آغاز اين سپارد يا دست  دست مادرش مي راه، به مثل كالايي سربه

توان  شود؛ هرچند مي بانو آغاز مي كند. پس از ازدواج با رهامي، بازيِ آشكار گل مي
  ده است. ها پيش از ازدواج با رهامي آغاز ش بانو مدت گل مخفيانة نشان داد كه بازيگري

ظاهر ساده و  بانويي به هاي آن، با گل بك ويژه در فلش در فصل اول كتاب به
اما  اي زياد دارد، دختري است كه به درس خواندن علاقهشويم؛ او  رو مي روبه عامي

حتي يك كتاب داستان هم نخوانده است. البته، نقطة شروع روايت اينجا نيست. نقطة 
ظاهر عضو  بههاي منطقه، است كه  ر، دختر يكي از اربابآغاز روايت مراسم تدفين اخت

هاي كمونيستي بوده و در عملياتي چريكي در اوايل انقلاب كشته شده است.  گروهك
ويژه فروپاشي عصبي او  بانو به اين مراسم، تأثير اين حادثه بر او و به توجه ويژة گل

كند،  جا مي ا نبش قبر و جابهكمك مادرش، جسد اختر و برادر او ر پس از آنكه شبانه به
ست. اختر دختري ابانو تا آن لحظه  اختر در زندگي گل الگووار دهندة جايگاه نشان
خواني تشويق كرده و  بانو را به كتاب كه گل كرده و اهل مطالعه است فه، تحصيلمر

هاي  از آن گذشته، فعاليت). 10: 1384(سليماني، خودش به او كتابي هديه داده است 
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سازد كه  بانو از او تصوير زني مبارز را مي در ذهن گل ،نظامي اختر اسي و شبهسي
ست  ا اي بانوي سوادآموز، اختر دريچه را دارد. براي گل» قدرت«يابي به  توانايي دست

دنياي كلمات، زبان و گفتمان. البته،  ،تر از آن و مهم سوي دنياي سياست و قدرت به
ه از زندگي، دانش لازم براي درك و تحليل مقولة گفتمان را بانو در اين مرحل گل اًطبيعت

بيند  يابي به قدرت مي دليل ارتباطي كه بين اختر، كتاب و مبارزه براي دست ندارد؛ اما به
بين نوشتن، سوادي، ضعف و ناتواني اطرافيانش، از ابتدا اين ارتباط  و مقايسة آن با بي
   گيرد. ن او شكل ميناخودآگاه در ذه طور ادبيات و قدرت به

بانو  هولناك پس از آن، چيزي را در روان گل هاي كشته شدن اختر و تجربه
يابي به آن را  آورد كه درك او از مفهوم قدرت و مبارزه براي دست حركت درمي به

 -عفن پاي جسد چند روز پس از تدفينكند. تجربة جدا شدن گوشت مت دگرگون مي
براي اين دختر جوانِ  -طلبي بوده اي او نماد قدرتوعي برن هم جسد زني كه به آن

شود و آگاهي جديدي را در  سرشار از اميد و آرزو، سرخوردگيِ هولناكي محسوب مي
ها و باورهاي خود را فرياد  شود كه زني كه خوانده بانو متوجه مي زند. گل او رقم مي

جايي ندارد. ستان گرفته، كشته شده است و حتي در گور دست مي زده و اسلحه به مي
ش است و اين و درواقع دوران بازسازي الگوها و باورهايدوران فروپاشي عصبي ا
اي خارج  گر دقيق اطراف خود است، از اين دوران با حربهدختر باهوش كه تماشا

براي  تر كننده تر و سرگرم زتر، پيچيدهمرمو اي كند مبارزه شود كه به او كمك مي يم
كارانة لوس  از كند؛ اين حربه بسيار به نظرية تقليد خرابيابي به قدرت آغ دست

   ايريگاراي نزديك است: بازي.

  ها . بانوي پشت نقاب3
كند. اگر زنانگي  ايريگاراي نظرية تقليد خود را با بازنگري در نظريات لاكان مطرح مي

ان محور به زن فقط امك هاي لاكان فقط نمايشگري است و اگر گفتمان نرينه در نظريه
نظر ايريگاراي تنها راه آنكه پشت آن نقاب پيدا باشد، از دهد بي نقاب بودن را مي

كارانه از همين نقاب است.  آميز و خراب مبارزة زن با اين ساختار، استفادة شيطنت
و انكار و تخريب مفهوم  يكسانيفلسفه را به تمركز بر  )b: 74 1985(ايريگاراي 
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به بررسي اين  16عنوان ديگري بازتابش زن بهدر كتاب اي ايريگاركند.  متهم مي 15تفاوت
هاي  چيز را به تقابل ويژه فلسفة غرب) كه همه پردازد كه در فلسفه (به موضوع مي

 شود ها اختصاص داده مي كند، ارزش فقط به يك سمت اين دوتايي دوتايي تقسيم مي
از  ).Irigaray, 1985 a: 304(17همانشود؛ ديگريِ  و سمت ديگر به ديگري تبديل مي

ترين تقابل دوتايي براي انسان، تقابل جنسيتي زن و  اي ايريگاراي، اولين و پايه گاهديد
نه به معيار و كه در آن مردانگي و چيزهاي مردا) Halsema, 2008: 77(مرد است 

 كند ست كه مردانگي را تأييد و تصديق ميا اي و زنانگي آينه شود ارزش تبديل مي
همين ذهنيت  ها زبان انسان ر با همين گفتمان شكل گرفته وذهنيت افراد بش ).42(همان، 

گفتمان و  ايجاد اي كه از آغاز بر مبارزه ،نظر ايريگاراياز بخشد؛ بنابراين را قدرت مي
كند، محكوم به شكست است. براي افرادي كه فقط گفتمان  زبان جديد زنانه تأكيد مي

ها با همين گفتمان شكل گرفته است،  گزير ذهنيت خود آنشناسند و نا محور را مي نرينه
خارج از  باره كاملاً آن با امري كه يك يگزين براندازي ناگهاني اين گفتمان و جاي

محور عمل كند، ممكن نيست. درعوض، تنها حركتي كه در آغاز راه  گفتمان نرينه
ريق قوانين خودش است محور از ط نرينه تواند ثمربخش باشد، بازي با همان گفتمان مي
و درنهايت  اش ها و ايرادهاي دروني سخره گرفتن و عريان كردن تناقض براي به كه

   .گيرد انجام مي آسيب رساندن به آن از درون
زن  -آميز است وار هميشگي، بلكه تقليدي شيطنت كه نه تقليد آينه -در اين تقليد

ومعوج  چرخد، كج اي است كه مي نماي مردانگي نيست؛ بلكه آينه آينة صاف يا بزرگ
كند تا  شود و تصاوير آشفته، تمسخرآميز، ناخواسته، مبهم و نابجا را منعكس مي مي

سخره گرفتن  ترتيب از نقش آينگي خود براي به محور را گيج كند؛ به اين ذهن نرينه
 :Irigaray, 1985 a(كند  تفكري كه نقش او را درحد آينه تقليل داده است، استفاده مي

محور چيزي وراي نقاب زنانگي متصور نيست، زن با بازي  . اگر در ذهنيت نرينه)353
تواند نشان دهد كه  درپي نقاب مي كردن با اين نقاب، با شكلك درآوردن و تغيير پي

محور از زنانگي است و نه  پشت اين نقاب هست كه اين نقاب، درك ذهن نرينه چيزي
زنانه  هاي كارانة نقش ز عيب. با تقليد آگاهانه و خرابزنانگي؛ دركي ناقص و پر ا خود

شده به زنانگي در اين ساختار فكري (كه محدود و  هاي اختصاص داده و جايگاه
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ها را آشكار كند و با  ها و عيب تواند اين تناقض شده هستند)، زن مي تعيين ازپيش
جودي فراتر از يك عنوان سوژه، يعني مو تخريب ساختار از درون، براي حضور خود به

  شيء فضايي باز كند. 
تر  تدريج در اين راه موفق و به كند ميتجربه  بانو آن را اين همان كاري است كه گل

عنوان دوشيزة محجوب  دارد. او با اغراق در تأكيد بر نقش خود به تر گام برمي و ماهرانه
معلمي  شود نظر سعيد را كه ، موفق ميو دانا كه عاشق مطالعه و درس است

در  عنوان كالا به خودجايگاه گراست، جلب كند. همچنين، با اشارات صريح به  آرمان
هايي كه سعيد  زمان داستان ، با تحسين و تمسخر هم)78: 1384(سليماني، دستان مادرش 

تر كردن خود به زنان دنياي سعيد بدون هيچ توجيه خاصي (مثل  نويسد و با شبيه مي
پردازد.  ، به بازي با نقش باكره مي)95 -93(همان، ن حجاب) سيگار كشيدن و برداشت

بانو با دست بردن در اين نقش و بازي كردن با آن، از تبديل شدن به كالا جلوگيري  گل
شود؛ بلكه فقط از  اي ندارد و وارد بازي نمي كند؛ چون كالا از خود اراده و خواسته مي

تبادل را از جنس هوس و  )b: 177 1985(چرخد. ايريگاراي  ديگر مي يدستي به دست
بانو با ورود به بازي و  بيند. گل داند و آن را به دنياي مردانه محدود مي مي 18خواست

كند و هم  با سعيد را حفظ مي ارتباط در كارانة نقش كالا، هم قدرت خود تقليد خراب
تهران و  هاي ديگرش (مثل رفتن به از طريق سعيد راهي براي نزديك شدن به خواسته

ياد داشته باشيم باآنكه سعيد چندين بار از  كند. به وجو مي تحصيل در دانشگاه) جست
  كند.  نوعي اين فكر را مسخره و نفي مي بانو هربار به زند، گل ماندن در روستا دم مي

بانو با ابراهيم رهامي، مرحلة ديگري از بازي بانو آغاز  با رفتن سعيد و ازدواج گل
بانو  بخش از كتاب كه برخلاف بخش مربوط به سعيد از زبان خود گل شود. اين مي

بار باصراحت از  بانو براي اولين دهنده دارد كه در آن گل شود، شروعي تكان نقل مي
بانوي ساده و مظلوم فصل اول  هم با صدايي كه اصلاً به بيان گل آن زند؛ بازي حرف مي

جا توي هال روي  ا شروع كردم. هماندر را كه بست بازي ر«رمان شباهتي ندارد: 
از  ).111: 1384(سليماني، » زمين نشستم و چادر سفيد را تا روي ابروهايم كشيدم پايين

طلبد؛ اما اين  شود و حريف مي بانو گويي براي مبارزه آماده مي همان بند اول، گل
). 114 -111ن، (همارود  گوشي پيش مي مبارزه نه از راه ستيز، بلكه از راه بازي و بازي
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هاي  ها و سردرگمي بانو در اين بخش رسا و روشن است. او حتي از ترديد صداي گل
دست آوردن  توانايي به بانو هنوز قدرتي ندارد؛ اما زند. اين گل روشني حرف مي خود به

  در اينجا صراحتي جسورانه دارد.  بازيآن را در خود يافته است. 
اي و  هاي مختلف كليشه اي از نقش بانو ملغمه ي، گلهاي اول ازدواج با رهام در ماه

 كند و دقيقاً بدون نظم خاصي اجرا ميشكن زنانه را يكي پس از ديگري و  كليشه
كند و  با او را يافته است، بازي را عوض مي مقابلهكند راه  اي كه رهامي فكر مي لحظه

است: اقتدار  19ركان قدرتبانو نماد تمام ا شود. رهامي براي گل ظاهر مي ي تازهدر نقش
كه با آهنگ صدايش قبرها «جنسيتي، مالي، شغلي، حزبي و سياسي. او مردي است 

او همان چارچوبي  .)114: 1384(سليماني، » شوند ها برپا مي شوند و غسالخانه ويران مي
بانو قصد نفوذ به آن و ترك انداختن بر آن را دارد. عجيب نيست كه در  است كه گل

و  )115(همان، » بشكنش«كند:  بانو مدام با خود تكرار مي اعات ازدواج، گلاولين س
بانو بازيگر  گل دهد. ها انجام مي آميز نقش اين كار را از راه بالماسكة جنون ،درنهايت

تا زن باردار عصبي  )112(همان،  گو و پيازخور از عروس درشت هاست: تمام اين نقش
تا دختري جسور كه از خانة شوهر ) 135(همان، اموش خة خورد ، از زن كتك)131(همان، 

همسري وفادار كه طاقت يك روز دوري از شوهرش را و ) 149(همان، كند  فرار مي
ها ايستاده و اين نمايش را  ؛ اما گويي خودش جايي وراي اين نقش)159(همان، ندارد 

  كم در كارگرداني آن دست دارد).  كند (يا دست كارگرداني مي
رسد. جايي در  به شكوفايي نمي پشت نقاب كاملاً» خود«ن بخش از رمان در اي

كند كه اين يك بازي است و نقاب آخر خود را كه نقاب  بانو فراموش مي ميانة راه، گل
وگويي  گفت كه گويي كارش تاجي او با خدمت وگوي . گفتكند است، باور مي» مادر«

بيانگر اين است كه آسودگي و راحتيِ  ،)161 - 160(همان، درون خودش است  با ندايي
عنوان واقعيت بپذيرد و به همين  تا آن را به بانو را اغوا كرده رفتن نقش مادر، گلپذي

خورد. البته، بخش بعدي رمان كه از زبان رهامي است،  دليل، در اين بازي شكست مي
د كه يادآور نظام اثر نبوده و چيزي را درون اين مر كل بي بانو به دهد بازي گل نشان مي

شود، هنوز متصل  بانو جدا مي  رهامي از گلكه  زمانيمردسالار است، تكان داده است. 
طور كه اين بخش از رمان نشان  به قدرت است؛ اما از درون ترك برداشته و همان
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سوي تهران، دانشگاه و  كند و او را به بانو باز مي ي گلراهي برا ها دهد، همين ترك مي
شود. دو بخشي كه در  جا تمام نمي بانو و رهامي همين  كشاند. اما بازي گل فلسفه مي

بانو  اند، ابعادي تازه را به روايت قبليِ زندگي گل انتهاي رمان با نام ضمايم آورده شده
  او هستند. بازي آخركنندة  كنند كه روشن اضافه مي

نيست؛ بلكه استاد بانو ديگر آن دختر جوان روستايي  در پنج بخش آخر رمان، گل
كه دانشجويش (كه راوي  است گير و خشن فلسفة دانشگاه است. استادي سخت

كند و از تفاوت آشكار  توصيف مي» مردصفت«هايي از رمان است) او را با واژة  بخش
همين انتخاب رشتة  .)227(همان،  گويد شود، مي عنوان زنانگي شناخته مي او با آنچه به

جهي است؛ از يك سو فلسفه در قلب ساختار قدرت گفتماني فلسفه مقولة جالب تو
، اين تاريخِ فلسفه )b: 159- 160 1985(جاي دارد و از سوي ديگر از ديد ايريگاراي 

گذاري برمبناي يكساني، و سركوب و تحقير تفاوت  است كه مسئول ترويج ارزش
 ،عريف زنانگيمحو و گنگ شدن ت ملي مؤثر در به حاشيه كشيده شدن،است. فلسفه عا

محور است. با معيارهاي ايريگاراي، اگر اين تصوير از  و انكار آن در گفتمان نرينه
بيانگر شكست او در راه شكوفايي  مكن بودبانو تصوير نهايي ما از او بود، م گل

هاي  سازي با ويژگي اش باشد؛ زيرا او نيز قدرت را از راه تأييد يكساني و شبيه زنانگي
همانندسازي زنان با ، )a: 344 1985( زعم ايريگاراي ت آورده است. بهدس مردانه به
ويژه قدرت گفتماني يا  رسي به ساختارهاي قدرت، به منظور دست مردان به
تغيير  شوند؛ به محور، مردانه شناخته مي سازي همان صفاتي كه در فرهنگ نرينه برجسته

هايي است كه هرگز  قالب«ها و  كند و تكرار ارزش ارزش زن در اين فرهنگ كمكي نمي
 به همان صفات و نه به زنانگي ارزش مضاعفاز اين راه نيز  .»به او تعلق ندارند

بر اين تصور و ادعا كه  زنند؛ تأييدي محور مهر تأييد مي و بر فرهنگ نرينه بخشند مي
 شود ارزش و موفقيت هاي مردانه هستند كه خود باعث مي زنان موفق داراي ويژگي

به مردانگي نسبت داده شود، فرهنگ يكساني معتبرتر جلوه كند و تفاوت  نانهمچ
تر شود. درواقع برخلاف تصور موجود، اين روند، زنان و زنانگي  تر و ضعيف ارزش بي

جا  بانو همين رود، داستان گل طور كه انتظار مي اما همان كند؛ را از قدرت دورتر مي
  يابد.   سرانجام نمي
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به ما نشان  در جايگاه استاد در كلاس فلسفهبانو را  كه گل» مدجانيخانم مح«فصل 
چالش كشيدن  پردازد: در اينجا بازيِ به اش مي دهد، از زبان خود او به شرح بازي مي

بانو كه بازيگري را در  بديهي است كه گل. )221 -219 :1384(سليماني، دانشجويان 
نقش مردانه نيز موفق عمل كند. اما هاي سنتي زنانه تجربه كرده، در ايفاي  نقش
سازد. براي  يافته نمي اي زنانه و فعليت تنهايي از او سوژه ، اين بهطور كه گفته شد همان

زند كه يادآور  مي دست به اقدام ديگري بانو در جايگاه سوژه، گل زنانگيشكوفايي 
  تعريف ايريگاراي از قدرت زنانه است. 

   پايان آفرينش . بازي بي4
شود كه قدرت  معرفي مي le pouvoirاي مرسوم قدرت در نظرية ايريگاراي با كلمة معن

دهد و  گذار است، قدرتي كه يكساني را محوريت مي محور و ارزش سركوبگر، نرينه
محور است و به  آنِ تفكر نرينهكند. ازنظر ايريگاراي اين قدرت از تفاوت را تحقير مي

 جا كه در سياست، جامعه، خانواده، هنر وشود. هر قدرت مردانه شناخته مي همين دليل،
گونه قدرت است. بسياري از  بر سر اين ختلافاگيرد،  فلسفه دعواي قدرت سرمي

شوند، هم داراي اين نوع قدرت هستند  زناني كه در جوامع امروز قدرتمند شناخته مي
است، درواقع بر  هاي مردسالار ظاهر ناقض نظامهمين دليل، بااينكه وجود آنان در  و به

ري را تعريف د. درمقابل، ايريگاراي قدرت ديگنافزاي محور مي اقتدار گفتمان نرينه
 ،؛ اين واژه معناي قدرت را داردبرد كار مي را به la puissanceواژة  كند كه براي آن مي
است كه تفاوت را  گي و سركوب در آن باشد. اين قدرت همانآنكه جنبة مقهوركنند بي

آيد. اين قدرت خارج از  دست مي دارد و از راه شكوفايي و بالندگي سوژه به ميگرامي 
اراي آن را قدرت زنانه بنابراين ايريگ گيرد؛ محور شكل مي چوب فكري نرينهچار
تواند راه نجاتي براي  مي و است تا به تمدن تر به طبيعت نزديك خواند. اين قدرت مي

در ادامة اين  .)Irigaray, 1993: 12(يا باشد هاي سياسي و اجتماعي دن آيندة بحران
  استفاده خواهد شد. » نيرو«مقاله، براي اشاره به اين نوع قدرت از واژة 

اش  و زنانگي ه از ساختار قدرت بيرون راندهيابي به اين نيرو، زن ك براي دست
است، كارانه آغاز كرده  تواند مسيري را كه با تقليد خراب ارزش و تضعيف شده، مي بي
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سمت خودشكوفايي ادامه دهد تا از اين راه در فضايي كه براي خود  با حركت به
قدرتمند) شود. اين نيرو به  اًكند، بيشتر نيرومند (و نه لزوم عنوان سوژة انساني باز مي به

تأثير   محور را تحت كند اين بار نه يك فرد، بلكه كل ساختار گفتمان نرينه او كمك مي
يابي به شكوفايي،  هاي دست ترين شيوه ر ايريگاراي، يكي از زنانهنظقرار دهد. از

گونه نيز  گونه كه زن توانايي متولد كردن فرزندان را دارد، همان همان«آفرينش است: 
بايد چيزهاي ديگري را متولد كند: هنر، كلمات، فكر، لذت، چيزهايي مربوط به 

 واند و بايد سرمنشأ و خالقت ن ميز. )18 :1993( »سياست و فرهنگ، چيزهايي نيرومند
اي كه با شكاف انداختن  باشد و از راه آفرينش چيزي در فضاي زنانه ي بسياريچيزها
تواند به بالندگي دست  محور باز كرده است، مي هاي نرينه كارانه در دل چارچوب خراب

   يابد.
ر متفاوت با اش بسيا نويسي بانو در كارگاه داستان شايد به همين دليل، شخصيت گل

هاي فلسفه است. در آن كارگاه، در مكاني كه مكانِ آفرينش و  شخصيت او در كلاس
رسد. خلاقيت ادبي كه موضوع آن زبان و  نظر مي بانو شاد و آزاد به خلاقيت است، گل

آفرينش  به تغيير و بر بازي با گفتمان، در آن وهدهد علا روايت است، به او اجازه مي
: 1384(سليماني،  هاي داستاني بر دانشجويانش گذاشتن اسم شخصيت بزند. او با دست

كشد.  چالش مي شكند و واقعي بودن واقعيت را به ، مرز داستان و واقعيت را مي)229
حقيقت معيوب  گاه ايريگاراي، نسخةاست. اين حقيقت از ديد حقيقتكار فلسفه تبيين 

است  آن اي از در عين حال نسخه حقيقت موجود است و كند يگانه است؛ زيرا ادعا مي
بخشد.  كند و به آن قدرت مي محور را تأييد مي پذيرد و گفتمان نرينه كه تفاوت را نمي

هاي متفاوت و  روايت بيان و پس از آن با ردن بعد داستاني به زندگي واقعيبا وارد ك
نشان كشد و  چالش مي بانو اقتدار حقيقت را به خود، گلمتناقض حتي از زندگيِ 

شود و خيال و داستان تفاوت چنداني نيست.  دهد كه بين آنچه حقيقت ناميده مي مي
  قدر ساختگي است كه داستان.  همان حقيقت
سازد كه  رود و از زندگي خود هزارتويي داستاني مي بانو حتي از اين فراتر مي گل

اول پايان ضميمة نمايد. در  ممكن ميآن تقريباً نا سردرآوردن از ساختگي و واقعي بودن
اي داستاني از  نسخه ايم، ه تا اين لحظه خواندهتمام داستاني ك رسد نظر مي رمان، به
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نام بلقيس سليماني  نويسي او به بانوست كه يكي از شاگردان كارگاه داستان زندگي گل
هايي عامدانه دارد. در اينجا لازم است بين  نوشته است و با واقعيت زندگي او تفاوت

بيرون از  ، و بلقيس سليماني، نويسندةهاي رمان يكي از شخصيت ،سليماني بلقيس
تفاوت قائل شويم. بلقيس سليمانيِ درون رمان درمقابل دوستان خود از واقعيت  ،رمان

؛ اما در )273 -272(همان، داند  اثر مي خالقكند و خود را  داستاني رمانش دفاع مي
شود  زندگي واقعي مهربانو نام دارد) متوجه مي ظاهر در بانو (كه به وگويش با گل گفت

پنداشته، ساختگي و داستاني است. بسياري از  كه چقدر از آنچه خود او حقيقت مي
هاي  دست آورده، درواقع برداشت بانو به اطلاعاتي كه او از صحبت كردن با اطرافيان گل

ها بوده  برداشتاين وجود آمدن  بانو هوشمندانه عامل به نادرست آن افراد است كه گل
بانو،  هاي گل اند كه در بازي حقيقي نيستند؛ بلكه اطلاعاتي ساختگي است. اين اطلاعات

بانو براي  اي از واقعيت كه سرانجام گل اند. نسخه كارانة او شكل گرفته در تقليد خراب
د. كند، بار احساسي و معنايي بسيار متفاوتي دار بلقيس سليمانيِ درون رمان تعريف مي

گوشانه و  بانو (مهربانو) مقهور هيچ قدرتي نيست و فعالانه، بازي در اين نسخه، گل
اش نقش داشته است. او از هيچ  تك حوادث زندگي گيري تك نيرومندانه در شكل

زندگي » ماجراجويي«ها را بخشي از  شكست يا ناكامي شكايتي ندارد و شكست
هايي كه با  ي ماجراجويانه بوده كه از نقشا زندگي او بازي .)288(همان،  پذيرفته است
   ها را ايفا كرده، لذت برده است. موفقيت آن

الكترونيكي است كه  اي شود. ضميمة بعدي، نامه جا متوقف نمي اما بازي همين
كند كه با استناد به  ابراهيم رهامي دريافت مي بلقيس سليمانيِ درون رمان از همسر 

آنچه خودش براي  به بانو حتي شبيه ستان زندگي گلكند دا مدارك متعدد ادعا مي
سليماني تعريف كرده، نبوده و بسيار با آن متفاوت است. در اين نسخه از داستان (كه 

قيدوبند  طلب و بي بانو دختري جاه كند) گل بسيار بر مستند و واقعي بودن تأكيد مي
بانو از  گل ة جديداست. اين چهر  جويي بوده رفت و هم لذت است كه هم درپي پيش

هاي قبلي او متفاوت است؛ براي اولين بار او را در نقشي غير از زني  اين نظر، با چهره
 بر رفت و موفقيت است. در اينجا او زني است كه علاوه بينيم كه فقط درپي پيش مي

د هايي كه او را با مردان همانن دهند يا نقش تقليل مي هايي كه او را به شيء بازي با نقش
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و كالا هرگز مجاز  اي كه براي شيء ت و سرخوشي (خواستهكنند، با طلب كردن لذ مي
افزايد. اين بعد تازه براي بلقيس سليمانيِ  هاي خود مي نيست) بعدي جديد به بازي

 است كه كننده گير غافلچنان  درون رمان (و احتمالاً براي بسياري از خوانندگان) آن
بلقيس سليماني در صحت مدارك مربوط به فرزند رهامي  .خواهد آن را انكار كند مي

كند و هم  كند. او هم احتمال دروغ بودن ادعاهاي همسر رهامي را بررسي مي شك مي
گيرد با  ، تصميم ميحقيقت يافتن ناتوان از ،درنهايت بانو. ناراست بودن ادعاهاي گل

شود؛ زيرا بازي روايت  ميتمام كردن روايت، بازي را تمام كند. اما بازي اصلي تمام ن
چالش  كاري و به نه درون رمان، بلكه به بيرون از رمان نيز جاري شده و با دست

  است.  كشيدن ذهنيت خواننده، او را نيز درگير بازي خود كرده

    . نتيجه5
بانو، بلكه بازي بانوي  انتهاست. اين بازي نه بازي گل يك بازي بي بازي آخر بانو

هاي متناقض و  قيس سليمانيِ نويسنده (بيرون از رمان) با بيان روايتنويسنده است. بل
ها و مداركي در كل رمان قابل دفاع هستند)  اطلاعات ضدونقيض (كه هركدام با نشانه

كند كه در آن  اي مي كشد و او را درگير بازي چالش مي درك خواننده از واقعيت را به
شكن  بانوي جسور و سنت ين رمان و گلبانوي عفيف و سادة فصل آغاز بايد بين گل

بانو  . گلبيابد را در اين ميانواقعي بانوي  انتهاي رمان آشتي برقرار كند و نتواند گل
تنهايي  ها به كدام از آن هيچ ،هاست و درواقع شخصيتي است كه دربرگيرندة همه اين

واري  ير آينهپذيرد؛ اما برخلاف تصو هاي مختلف زنانه را مي نيست: بازيگري كه نقش
شود. او در  كه در تعريف لاكان از زن وجود دارد، به نقاب و نقش خود تبديل نمي

ماند و به ارادة بانوي نويسندة بيرون از رمان، نويسندة  ها باقي نمي يك از نقش هيچ
گيرد تا با هر بار تغيير چهرة او، نويسنده نيز همراه با  درون رمان را به بازي مي

   گير شود. فلخوانندگان غا
كه  است اي از زنانگي بازي آخر، بازي خلق و آفرينش است؛ آفرينش نسخه

هاي مختلف،  جا كردن دال ها دست ببرد و با جابه ناپذير نشانه تواند در بازي پايان مي
هاي  ساختة خواننده از زنانگي را به لرزه بيندازد. اين درك برپاية حقيقت درك پيش
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خود را  حقيقت،اعتبار شدن مفهوم  ل گرفته است و اكنون با بيمحور شك گفتمان نرينه
دهد كه خواننده نيز مانند  بيند. اين تغيير فقط زماني رخ مي نيازمند بازنگري و تغيير مي

گونه  بانو و بلقيس سليمانيِ نويسنده، به بازي تقليد و آفرينش دست بزند و اين گل
   كند. است كه بازي همواره ادامه پيدا مي

 ها نوشت پي
1. Jacques Lacan 
2. Luce Irigaray 
3. mimesis 
4. subversive mimesis 
5. phallocentrism 
6. phallocentric discourse 
7. specular image 
8. phallus 
9. lack 
10. "a ‘to be’ and a ‘to have’" 
11. masquerade 
12. J. Riviere 
13. subject position 
14. exchange value 
15. difference 
16. Speculum de l’autre femme 
17. the same 
18. desire 
19. authority 
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